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بنیامین این همه مخالف داشت و فروغى نمى دانست

طالع نحس خواننده پاپ!
  ممنوع الفعالیتى و درخواست بالاى مالى بنیامین؛ اختلافات داخلى تلویزیون؛ مخالفت معاونت سیما و ترس 

تلویزیون از انتقادات اصولگراها دلایلى است که گویا باعث تعطیلى برنامه بنیامین بوده

حالا مهتاب جایگزین حالا خورشید مى شود؟

شمایل عجیب رضا رشیدپور« شبانه »!

شهروند| شايعات درباره بی مهری به رضا رشيدپور 
و حذف برنامه حالا خورشيد از شبکه سه شايد آنقدری 
که فکر می کنيد، درســت نباشد. ظاهرا نه از مخالفت 
مدير شبکه سه با رشيدپور خبری هست و نه اختلاف 
با عوامــل برنامه. رضا رشــيدپور و عوامل برنامه حالا 
خورشيد چندماهی را برای اســتراحت و تجديد قوا 
تعطيل کردند و برنامه سلام صبح به خير برای مدتی 
به جای آن نشست اما استراحت و تجديد قوای آنها با 
اتفاقات و چالش های مهم شبکه ســه همزمان شد. 
برنامه پرطرفدار نود از کنداکتور تلويزيون حذف شد، 
مســابقه «برنده باش» بعد از تذکرات رهبری متوقف 
شد و مسابقه عصر جديد هم که تا ساخت فينال، پخش 
نمی شود. بنابراين باکس شبانه شبکه سه، خالی تر از 
هميشه است. با اين شرايط هيچ دور از ذهن نيست که 
مديران شبکه برای پرکردن ساعت های پرمخاطب، 
دست به دامان مجری پرطرفدار خود شوند. شنيده های 
«شــهروند» هم دقيقا از همين ماجرا حکايت دارد؛ 
اين که مديران شبکه سه برنامه حالا خورشيد را برای 
شــب های اين شــبکه با عنوان حالا مهتاب طراحی 
کرده اند و پيشــنهاد اجرای آن را هم به رضا رشيدپور 
داده اند، اما ظاهرا هنوز نوبت به آن نرسيده که مجری 
کهنه کار حالا خورشيد فکرهايش را برای حالا مهتاب 
يک کاســه کند و پاســخ مثبت دهد. در اين شرايط 
و در نبود اظهارنظر شــفاف از ســوی مديران رسانه 
ملی، طبيعی اســت که با هر عکس و دلنوشته ای در 
شبکه های مجازی بازار حدس و گمان داغ شود؛ مثل 
همين ديروز که  خبرگزاری خبرآنلاين گزارش مفصلی 
درباره تصاوير ناباورانه رضا رشيدپور و بهت مخاطبانش 
منتشر کرد؛ گزارشی در آن از بی مهری مديران شبکه 
ســه، حذف و دلخوری مجری حالا خورشيد نوشته

 شده است. با وجود اين، همچنان شايعات ديگری هم 
درباره ادامه برنامه حالا خورشــيد در ايام بعد از محرم 
و صفر امســال وجود دارد. به نظر می رســد اگر رضا 
رشيدپور پيشنهاد باکس شبانه شبکه سه را قبول نکند، 
حالا خورشــيد بعد از چندين ماه استراحت دوباره به 
صحنه باز خواهد گشت. برنامه سلام صبحگاهی هم که 
اين روزها برای خود جايی درميان مخاطبان باز کرده، 
با تغيير عنوان به ســلام ظهر بخير در ساعت ديگری 
پخش خواهد شد. البته هنوز هيچ چيز قطعی نيست 
و شــايد منطقی ترين تصميم در شرايط فعلی، قبول 
پيشنهاد حالا مهتاب باشد تا رشيدپور فاز جديدی از 

کار را در اين شبکه کليد بزند. 

هیجان انگیز

شهروند| اهورا ايمان، ترانه سرايی است که از چند سال قبل با انتشار آلبوم و چند تک آهنگ عنوان خواننده را هم از آن خود کرد. او 
دلايل خود برای رفتن به سمت خوانندگی را اين طور شرح می دهد: «به دليل عدم وجود قانون کپی رايت در کشور، ترانه سراها، شاعران 
و آهنگسازان، سهمی از اجراهای زنده و کنسرت ها ندارند. ترانه سرا حتی اگر در  سال ١٠ اثر با کيفيت نيز بنويسد که کار بسيار سختی 
است، بازهم به لحاظ مالی در مضيقه خواهد بود و آن مبالغ و دستمزدها کفاف زندگی او را نخواهد داد، همين موضوع باعث می شود 
برخی ترانه ســرايان پا به عرصه خوانندگی بگذارند.» او درباره همکاری نکردن با خوانندگان خارج نشين هم می گويد: «برخی از آن 

خوانندگان، ترانه ٢٠٠ هزارتومانی می خوانند، بنابراين نمی توانند به ارقام بالاتر فکر کنند.»

خواننده هایى که
 ترانه  200 هزار تومانى 
مى خوانند

ره
چه
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر اتاقـى ، محل هـاى امن 
را مشـخص کنیـد  ( مثـلاً زیر 
یـک میـز محکـم یـا کنـار 
سـتونها یـا دیوارهـاى مجاور 

 . ( نها آ

درآمد میلیاردى خواننده ها
 براى برادران وارنر

درآمد بخش موســيقی کمپانی برادران وارنر از 
يک ميليارد دلار گذشت. تراک صوتی «بزرگ ترين 
شومن» «اد شــيرِن» «ميک ميل» و «کِی پاپ» 
بيشــترين درآمد را برای بخش موسيقی کمپانی 
برادران وارنر به همراه آورده  است. ورايتی گزارش 
داد، برای ســه ماهه منتهــی به ۳۱مــاه مارس، 
کمپانی وارنر ۲/۱۳ درصد افزايش درآمد داشــته و 
به رقم يک ميليارد و ۹۰ ميليون دلار رســيد.  سال 
گذشــته درآمد اين کمپانی در همين ســه ماهه 
۹۶۰ ميليــون دلار بود. فــارس نوشــت، درآمد 
خالص وارنر ۶۷ ميليون دلار بوده که در مقايســه 
با  ســال گذشــته يک ميليون دلار افزايش داشته 
اســت. درآمد عملياتــی ۱۲۲ ميليــون دلار بوده 
که در مقايســه بــا ۸۳ ميليون دلار مدت مشــابه 
 ســال قبل ۳۹ ميليون دلار افزايش داشــته است. 
«اســتيو کوپر» مديربخش موسيقی کمپانی وارنر 
گفت: «ســرمايه گذاری پايدار ما روی هنرمندان و 
ترانه نويسان و خدمات هنرمندان و نيز اپُراتورهای 
در کلاس جهانی، نتايج مالی بسيار خوبی برای ما 

به دنبال داشته است.» 

خبر

 روزنامه نگاران طرفدار قرمزها 
از معجزه آنفیلد مى گویند

3 روایت 
عاشقانه از 

فینالیست شدن 
لیورپول

شهروند| وقتی خبر مصدوميت و غيبت محمد صلاح و  فيرمينو منتشر شد، شايد آمار کسانی که به بازگشت ليورپول بعد از 
شکست ٣ بر صفر در بازی رفت مقابل بارسا اميدوار بودند به زير يک درصد رسيده بود. اما اميد و ايمان قرمزهای آنفيلد بعد 
از ١٤ سال يک بار ديگر معجزه استانبول را برای آنها اين بار در ورزشگاه خانگی تکرار کرد. معمار معجزه آنفيلد يورگن کلوپ 

بود، مردی که با دست های خالی برای دومين  سال متوالی تيمش را به فينال ليگ قهرمانان برد و هواداران بارسا را در شوک 
بزرگی فروبرد. چه کسی باورش می شد که بارسلونا شکست ٤ گله را در آنفيلد تجربه کند و هيچ ردی هم از آن مسی آماده 

هفته های گذشته نبيند؟ شايد بهتر از همه هواداران دوآتشه ليورپول بتوانند اين معجزه را روايت کنند. 

«لاورپول» عشق معجزه گر
علیرضا محرمى، خبرنگار خبرگزارى تسنیم

خيلی سخت است هوادار تيمی باشيد که حتی قهرمانی اش را در ليگ داخلی اش 
نديده باشــيد. اين روزها که همه هوادار موفقيت ها هستند، خيلی سخت است شما 
هوادار يک عشق باشيد. عشقی که نمی دانيد از کجا جرقه خورده و تبديل به ابديتی 
در قلب تان شده است. هوادار ليورپول بودن ســخت است، درست مانند ١٣قهرمانی 
منچستريونايتد، رسيدن به ٢٠ قهرمانی و عبور از رکود ١٨ قهرمانی شما در تمام ٢٩ سالی که قهرمان 
ليگ برتر نشده ايد. سخت است که متولد ١٩٩١ باشيد و آخرين قهرمانی ليورپول در ليگ برتر  سال 
١٩٩٠ رقم خورده باشــد و بازهم هوادار ليورپول باشيد. سخت اســت هوادار تيمی بودن که درست 
لحظه های آخر برای به دست آوردن جام، پايش بلغزد و جام را تقديم رقيبش کند. هوادار ليورپول بودن، 
فرق دارد با هواداری از بارسلونا، رئال مادريد، منچستريونايتد؛ شما عشقی در قلب تان داريد که شايد به 
صدها جام می ارزد. وقتی هوادار ليورپول باشيد آنفيلد برای شما معبد فوتبال دنياست و رنگ قرمزش، 
رنگ عشق، رنگ فوتبال. وقتی عشق داشته باشيد، نام تيم تان را با واژه عشق (LOVE) صدا می زنيد. 
«لاورپول» نه «ليورپول» هميشه چيزی برای معجزه دارد؛ از معجزه کامبک در فينال ٢٠٠٥ استانبول تا 

معجزه کامبک در نيمه نهايی ٢٠١٩ مرسی سايد. حالا می دانيد چرا بايد عاشق اين تيم بود؟

تا 3 نشه...
مرتضى یاسرى نیا، دبیر سرویس بین الملل سایت نود

استانبول، کريســتامبول، آنفيلد و دوباره آنفيلد. آســمان همه جای دنيا برای 
ليورپولی ها يک رنگ است؛ به رنگ درام و هيجان. انگار ضرب المثل «تا سه نشه، 
بازی نشه» را برای قرمزهای آنفيلد ساخته اند؛ آن از تبديل شکست ٣ – صفر به 
تساوی ٣-٣ در فينال فصل ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ليگ قهرمانان و اين از جبران شکست 
٣ گله بازی رفت در زمين بارســلونا. در اين فاصله ليورپول ٣ گل خورد و سپس ٣ گل به بازل زد، 
مجبور بود برای صعود به زنيت ٤ گل بزند، اما چون برايش درام به عدد ٣ ختم می شد، ٣ گل زد و 
آخری را نزد! ٣ – يک از دورتموند عقب افتاد و ٣ گل می خواست. عاقبت هم ٣-٤ به برتری دست 
يافت! گاهی محاسبات فرشته فوتبال برعکس می شد؛ مثل زمانی که ٣ گل به کريستال پالاس زد 
و در ادامه ٣ گل خورد تا در پايان اين بازی هفته سی وهفتم فصل ٢٠١٤-٢٠١٣ مطمئن شود جام 
به دستش نمی رسد. اين اتفاق هم به طعنه تبديل شد به «کريستامبول». بله، ٣ برای ليورپول عدد 
مقدسی است، اما تقديسش بماند برای فصلی که ســه گانه واقعی را به خانه بياورد. حالا که پايان 
انتظار طولانی قهرمانی در ليگ نزديک است، با پر کلوپ می توان به پرواز «ليوربرد» (پرنده بومی 

نقش بسته روی آرم باشگاه) دل خوش بود و هيچ گاه تنها قدم نزد!

معبد آنجاست که معجزه خلق مى شود
على عشق آبادى، خبرنگار ورزش  سه

شايد اگر از نگرانی درخشش ليونل مسی نبود، 
کلوپ در نشست خبری قبل از بازی رفت، بعد 
از اين که گفت نيوکمپ فقط يک ورزشگاه است 
و نمی تواند معبد باشــد، حرف هايش را متوقف 
نمی کرد و احتمالا جمله بعدی او هم اين بود که اگر 
قرار باشد يک ورزشگاه در دنيا برای مردمش حکم معبد داشته 
باشد، آن آنفيلد است. تک تک کسانی که سه شنبه شب سکوهای 
آنفيلد را روی سرشــان گذاشته بودند، هر کدام به تنهايی جای 
صلاح، فيرمينو و بقيه غايبان ليورپول را پر کردند. ليورپول يک 
بار ديگر از مهم ترين سلاح خود استفاده کرد. امکان ندارد همه 
نسل های يک تيم، کامبک زدن را اين قدر  تر و تميز بلد باشند. 
بلکه آن چه خيلی تيم ها را مثل بارسای سه شنبه شب در معبد 
آنفيلد از پا درآورده، ايمان است. ايمان و اميد، تا هميشه در قلب 
همه ســاکنان آنفيلد زنده اســت و اين همان فرمولی است که 

معجزه را می سازد.

چند سالی است که بارسلونا با وجود قهرمانی هايی که در اسپانيا به دست 
می آورد، نتوانسته در ليگ قهرمانان به توفيقی دست پيدا کند. ٣ سال متوالی 
کاتالان ها پشت رئال زيدان ماندند و امسال هم که خبری از رئال و رونالدو 
در نيمه نهايی نبود، بارسا با يک شکســت باورنکردنی از صعود به فينال 
بازماند. همه نگاه ها بعد از برد ٣ بر صفر بارسا در بازی رفت مقابل ليورپول روی 

درخشش مسی و ضربه کاشته ديدنی او بود، تا اين که معجزه آنفيلد باعث زانو 
زدن والورده و مسی شد. البته اين برای نخستين بار نيست که آبی واناری ها 
به چنين سرنوشتی دچار می شوند. آنها  سال گذشته هم بعد از شکست ٤ بر 

يک رم در بازی رفت، ٣ بر صفر به اين تيم در المپيکو باختند و حذف شدند. 
گويا اين داستان برای بارسا ادامه دارد و فعلا دست مسی و يارانش از جام 
برای چندمين  سال متوالی کوتاه مانده است. بازهم آنها فقط می توانند به 
قهرمانی شان در لاليگا دل خوش کنند؛ جامی که هواداران بارسا را راضی 

نمی کند و شايد پايان ماجرا هم به برکناری والورده ختم شود. 

والورده و حسرت ادامه دار اروپایى

پولاد امين| با توجــه به رخدادهای عجيب وغريب و گفته ها و شــنيده ها 
و زمزمه های درِگوشــی، می دانســتيم که تلويزيون ماه رمضان را بی حاشيه و 
بی جنجال نخواهد گذراند. اما اين که تلويزيون شــوک بزرگش را درســت در 
نخستين روز ماه رمضان وارد آورد، چيزی نبود که حتی بدبين ترين مخاطبان 
جعبه جادو نيز توقعش را داشته باشــند. اما اين اتفاق حوالی نخستين غروب 

رمضان امســال رخ داد و درحالی  که بســياری 
منتظر رونمايــی از برنامــه ماه مــاه و مجری 
کنجکاوی برانگيزش، بنيامين بودند تا شــاهد 
گفت وگوی از پيش اعلام شده بنيامين با احسان 
عليخانی باشند؛ علف زير پای منتظران سبز شد 
و ماه ماه روی آنتن نرفت که نرفت. اين نخستين 
حاشيه روز اول ماه رمضان امسال بود. حاشيه ای 
البته بسياربســيار بزرگتر از يک حاشيه يا حتی 
جنجال؛ يک شوک تمام عيار که سنت مديريت 
غير قابل  پيش بينی در شــبکه ســه را امتداد 

بخشيد.
  البته از ساعاتی پيش تا حدودی معلوم بود که 
اتفاقی در جريان اســت و بنيامين به اين سادگی ها 
روی پخش زنده را نخواهد ديد. اين که ساعاتی مانده 
به نخستين قسمت برنامه ای که شبکه ای مهم روی 
موفقيت آن قماری سنگين بسته؛ نامی از آن برنامه 
در کنداکتور برنامه ها نباشد، اتفاقی عادی نيست. با 
اين حال خيلی ها اين را حاصل بی برنامگی هميشگی 
رسانه های اين آب وخاک دانسته و همچنان منتظر 

بنيامين و ماه اش بودند. درواقع خيلی ها باور داشتند که با رفع مشکلات اوليه و به ويژه 
با آماده شدن دکور سنگين برنامه، تأخير يا اخلال رخ داده نيز حل خواهد شد. اما وقتی 
در نيمروز دوم رمضان نيز نامی از ماه ماه در کنداکتور شبکه سه نيامد، زمزمه هايی 
که درباره تعطيلی برنامه وجود داشت، علنی و بر زبان ها جاری شد. يکی از نزديکان 
بنيامين بهادری هم در گفت وگو با «شهروند» خبر داد که توليد ماه ماه به  کل منتفی 

شده؛ تا ماجرا تقريبا قطعی شود. 

 در ساعاتی که از حذف بنيامين گذشــته، گمانه زنی های زيادی را در اين مورد 
شاهد بوده ايم؛ گمانه زنی هايی که البته بيشترشان ريشه در شايعات موجود دارند و 
خودداری مديران و مسئولان تلويزيون و شبکه سه از پاسخگويی نيز اين شايعات 
را بيشتر شاخ وبرگ داده است. مسائلی چون ترس تلويزيون از انتقادات رسانه های 
خاص؛ ممنوع الفعاليتی و درخواست بالای مالی بنيامين؛ اختلافات داخلی تلويزيون؛ 
مخالفت معاونت سيما و... که هر کدام می توانند ريشه 
در واقعيت داشته باشند و البته هر کدام نيز از زور و 

توان کافی برای زمين زدن هر برنامه ای بهره مندند.
   بعد از اين که جلوس بنيامين بر صندلی اجرای 
ماه ماه قطعی شد، روزنامه کيهان با لحنی عصبانی او 
را «يک سلبريتی فراموش شده» لقب داد و پرسيد 
که «چرا و چگونه يک خواننده بدون تجربه اجرای 
برنامه، يکی از برنامه های مهم و پرتماشاگر سيما در 

ماه رمضان را بناست اجرا کند؟»
انتقاد کيهان و همفکران اين رســانه البته تنها 
انتقادات موجود نبود. سپردن سکان اجرای برنامه 
مناسبتی به بنيامين انتقادات بسياری را موجب شده 
بود؛ که برخی از رسانه ها و افراد مستقل در اين بين 
به جنبه های فنی و هنری کار نظر داشــتند. مثل 

محمود شــهرياری مجری کنار 
تلويزيون  شده  گذاشته 
که گفته بود: «کســی  
کــه نمی توانــد چهار 
جملــه در کنســرتش 

بگويــد، چگونــه ممکن اســت 
يک دفعــه برنامــه ای را اجرا کنــد؟ من بــرای خودم تأســف می خورم 

که ٣١ ســال در ســازمانی عمر و انرژی گذاشــتم که چنين تصــوری بر آن
 حاکم است.»

حالا بعد از منتفی شــدن پخش ماه ماه خيلی ها بر اين گمانند که انتقاداتی از 
اين دست (سياسی و غيرسياسی) مديران تلويزيون را واداشته سری را که درد 

نمی کند، دستمال نبندند و عطای اين کار را به لقايش ببخشند.

   مسائل و مواردی مانند ممنوع الفعاليتی بنيامين و درخواست بالای مالی اين 
خواننده نيز در برخی از فضاها و رسانه ها به عنوان دلايل روی آنتن نرفتن ماه ماه ذکر 
شده  است. برخی گفته اند حاشيه هايی که  سال گذشته برای قطعه «کبير» پيش آمد، 
بنيامين را در بحث بر ســر اجرای برنامه ای مذهبی در موضع ضعف قرار داده است. 
شايعاتی چون درخواست ٥٠ ميليون برای هر اجرا هم که در فضای مجازی فراوان 
است، به عنوان ديگر دليل منتفی شدن حضور بنيامين در برنامه زنده تلويزيون عنوان 

شده است.
  اما بيشترين بحث سر مخالفت معاون سيما با بنيامين به عمل آمده است. فارس 
که از حاميان مدير شبکه سه به شمار می آيد، نوشت که «مرتضی ميرباقری، معاون 
سيما مانع حضور اين خواننده شده است». در خبر فارس دلايل مخالفت ميرباقری 
به تفصيل ذکر شده است: «نداشتن تجربه اجرای تلويزيونی و متناسب نبودن نفس 
حضور يک خواننده و ســلبريتی در قامت مجری ويژه برنامــه افطار ازجمله دلايل 

مخالفت معاون سيما با اجرای اين برنامه بوده.»
  دليل حذف ناگهانی برنامه بنيامين از کنداکتور برنامه ها هرچه باشد، تغييری 
در اين واقعيت ايجاد نمی کند که بنيامين و مدير شــبکه سه بازندگان اين داستان 
هستند. علی فروغی که در يک سال اخير دو بار خواسته سکان برنامه هايی مهم را به 
بنيامين بدهد، در هر دو بار ناکام مانده؛ تا معلوم شود ممکن است در برخی موارد چون 

برای پيشبرد سياست هايش يا منويات ماجرای عادل دست بازی 
مقامات تلويزيون داشته باشد، 
اما اين گونه هم نيســت که 
او مجوز اتخــاذ هرگونه 
تصميمــی را  در حوزه 
باشد.  داشته  مديريتش 
البته گفته می شود که اين 
روزها فروغی بشدت درحال 
رايزنی با معاونت سيماست و با 
توجه به اين که «گروه ماه ماه 
آيتم ها و برنامه های مستند 
زيــادی برای چهــار پنج 
قســمت اول برنامه توليد 
کرده اند» می کوشد رضايت 
ميرباقری را برای روی آنتن 
رفتن بنيامين به دست آورد. 
برای همين  هم شبکه سه در 
اعلام کنداکتور خــود محتاط 
عمل  کــرده و آگهی هــای قبل از 
ساعت ۱۹ خود را با نام «آگهی  قبل از 

ويژه برنامه ۱۹» درج کرده است.
اين که آيا ماجرا ختم به خير شده و 
طلسم بنيامين خواهد شکست يا نه؛ در 

روزهای آتی مشخص تر خواهد شد.

مخالفت معاونت سيما و... که هر کدام می توانند ريشه 
در واقعيت داشته باشند و البته هر کدام نيز از زور و 

توان کافی برای زمين زدن هر برنامه ای بهره مندند.
   بعد از اين که جلوس بنيامين بر صندلی اجرای 
ماه ماه قطعی شد، روزنامه کيهان با لحنی عصبانی او 
را «يک سلبريتی فراموش شده» لقب داد و پرسيد 
که «چرا و چگونه يک خواننده بدون تجربه اجرای 
برنامه، يکی از برنامه های مهم و پرتماشاگر سيما در 

ماه رمضان را بناست اجرا کند؟»
انتقاد کيهان و همفکران اين رســانه البته تنها 
انتقادات موجود نبود. سپردن سکان اجرای برنامه 
مناسبتی به بنيامين انتقادات بسياری را موجب شده 
بود؛ که برخی از رسانه ها و افراد مستقل در اين بين 
به جنبه های فنی و هنری کار نظر داشــتند. مثل 

محمود شــهرياری مجری کنار 
تلويزيون  شده  گذاشته 
که گفته بود: «کســی  
کــه نمی توانــد چهار 
جملــه در کنســرتش 

بگويــد، چگونــه ممکن اســت 
يک دفعــه برنامــه ای را اجرا کنــد؟ من بــرای خودم تأســف می خورم 

 ســال در ســازمانی عمر و انرژی گذاشــتم که چنين تصــوری بر آن

حالا بعد از منتفی شــدن پخش ماه ماه خيلی ها بر اين گمانند که انتقاداتی از 
اين دست (سياسی و غيرسياسی) مديران تلويزيون را واداشته سری را که درد 

نمی کند، دستمال نبندند و عطای اين کار را به لقايش ببخشند.

هستند. علی فروغی که در يک سال اخير دو بار خواسته سکان برنامه هايی مهم را به 
بنيامين بدهد، در هر دو بار ناکام مانده؛ تا معلوم شود ممکن است در برخی موارد چون 

برای پيشبرد سياست هايش يا منويات ماجرای عادل دست بازی 
مقامات تلويزيون داشته باشد، 
اما اين گونه هم نيســت که 

روزها فروغی بشدت درحال 
رايزنی با معاونت سيماست و با 
توجه به اين که «گروه ماه ماه 
آيتم ها و برنامه های مستند 
زيــادی برای چهــار پنج 
قســمت اول برنامه توليد 
کرده اند» می کوشد رضايت 
ميرباقری را برای روی آنتن 
رفتن بنيامين به دست آورد. 
برای همين  هم شبکه سه در 
اعلام کنداکتور خــود محتاط 
عمل  کــرده و آگهی هــای قبل از 

۱۹ساعت ۱۹ساعت ۱۹
۱۹ويژه برنامه ۱۹ويژه برنامه ۱۹

اين که آيا ماجرا ختم به خير شده و 
طلسم بنيامين خواهد شکست يا نه؛ در 

روزهای آتی مشخص تر خواهد شد.

 سپردن سکان اجرای برنامه مناسبتی به 
بنيامين انتقادات بسياری را موجب شده 
بود؛ که برخی از رسانه ها و افراد مستقل 

در اين بين به جنبه های فنی و هنری 
کار نظر داشتند. مثل محمود شهرياری 
مجری کنار گذاشته شده تلويزيون که 

گفته بود: «کسی که نمی تواند چهار جمله 
در کنسرتش بگويد، چگونه ممکن است 
يک دفعه برنامه ای را اجرا کند؟ من برای 

خودم تأسف می خورم که ٣١ سال در 
سازمانی عمر و انرژی گذاشتم که چنين 

تصوری بر آن حاکم است.


